
هاي نشانداري  ساخت بررسي تحولات معنايي و ساخت اطلاع

  در فرآيند ترجمه از انگليسي به فارسي

  
  4زاده ، فردوس آقاگل3، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا2، رضا اميني∗1ارسلان گلفام

  

  ، تهران، ايران دانشگاه تربيت مدرس شناسي  زبان گروهاستاديار -1

  ، تهران، ايرانانشگاه تربيت مدرسشناسي د دانشجوي دكتري زبان -2

  ، تهران، ايرانشناسي دانشگاه تربيت مدرس  گروه زباناستاديار -3

  ، تهران، ايرانشناسي دانشگاه تربيت مدرس  گروه زباندانشيار -4

  

  22/12/88 : پذيرش                                                     26/9/88: دريافت

  

  چكيده

 يك ساخت اطلاع و معنايي، مختلف هاي لايه در است ممكن كه پردازد مي لاتيتحو سيربر به مقاله اين

 منظور از ساخت نشاندار در اين .دهد روي فارسي به انگليسي از ترجمه فرايند در نشاندار ساخت

ها   آنهايي است كه در هاي وارونه، و ساخت برابر، ساخت هايي چون ساخت نقش پژوهش، ساخت

 فراهم هليدي مند نقشگراي نظام دستور را پژوهش نظري چارچوب .يندسازي صورت گرفته استپيشا

 اين ةگان سههاي  فرانقش به توجه با شده ترجمه نشاندارِهاي  ساخت معنايي تحولات و است آورده

 ژوهش  پ هاي داده. است شده بررسي متني فرانقش و بينافردي فرانقش تجربي، فرانقش يعني دستور

 استخراج فارسي به انگليسي ةشد ترجمه متن ده از اند كه هاي بسياري گزينش شده يز از ميان نمونهن

 ساخت اطلاع و نشاندار، ساخت يك معنايي مختلف هاي لايه در كه دهد مي نشان پژوهش اين .اند شده

 از بسياري و ناپذير گريز تحولات، اين از برخي. دهد رخ تحولاتي است ممكن ترجمه فرآيند در آن،

 امكانات ،فارسي زبان آزاد واژگاني آرايش كه رسد مي نظر به همچنين. هستند اجتناب قابلها  آن

  .است داده قرار آن اختيار در نشاندار هاي ساخت معناي بيان براي فراواني

  

  .رجمه ت، پيشايندسازي،هاي وارونه ساخت ،برابر  ساخت نقش، تحول معنايي،نشانداري: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1

شناسي مورد توجه و بررسي  هاي مختلف زبان نشانداري از جمله مسائلي است كه در مكتب
ما شاهد  شود كه در سطوح مختلف زبان،   ميشناسي گفته  در نوشتگان زبان. قرار گرفته است

نشان خود از تواتر  در زبان موارد نشاندار نسبت به همتايان بي. وجود نشانداري هستيم
. تر است كمها   آنبودن ترند و ميزان جهاني كمتري برخوردارند، به لحاظ صوري پيچيده

به هايي هستند و به همين دليل   كه فاقد چنين ويژگيدارندموارد نشاندار در زبان، همتاياني 
هاي  به لحاظ معنايي در سطح واژه و جمله، عناصر و ساخت .شود نشان گفته مي  بيها آن

باتيستلا، (نشان خود از بار معنايي بيشتري برخوردار هستند   به همتايان بيتنشاندار نسب
ي از معنا هستند كه مورد توجه خاصهاي  حامل بخشها   آندر واقع،). 2005 ، گرينبرگ؛1996

گونه معاني   انتقال اين،از اين رو. گفتار خاص زباني است  يك پارهةكنند  خاص توليدو تأكيد
هايي از معناي متن  معمولاً برگرداندن آن بخش. گيرد به سهولت انجام نميدر فرايند ترجمه 

 به زبان ديگر چندان ،زبان بيان شده نشان آرايش واژگاني بيكه با استفاده از ساخت و 
جمع معاني  اي است كه حاصل  اين بخش از معنا معمولاً از نوع گزارهزيرادشوار نيست؛ 
اي، هر متن داراي معناي   افزون بر معناي گزاره. يك ساخت خاص استةعناصر سازند

  آن بخشي از معناست كه گوينده يا نويسنده برآنةشناختي نيز است كه دربردارند كاربرد
. خواهد آن را در كانون توجه خواننده يا گوينده قرار دهد بيشتري دارد و به دلايلي ميتأكيد 

شناختي براي گوينده يا  معناي كاربردها، اهميت  هاي ساختاري زبان با توجه به تفاوت
جمع معاني عناصر يا   حاصل،اي خلاف معناي گزاره گونه معاني بر  ايناين نكته كهنويسنده و 

زبان و هاي  جايي سازه همستلزم جابها   آن متن زباني نيستند و بيانةهاي سازند سازه
خواني ندارند،   زبان هم است كه با آرايش واژگاني غالبِهاي نشانداري ساختاستفاده از 

 زياد و شناخت كامل ةبه زبان ديگر آسان نيست و نيازمند تبحر و تجربها   آنبرگرداندن
   .استساخت دو زبان مبداء و مقصد و فرايند ترجمه 

لاتي كه ممكن است در فرايند ترجمه در معنا و ساخت رسد بررسي تحو نظر مي رو، به از اين
اين پژوهش در پي بررسي چنين .  كاري راهگشا خواهد بود،آيداطلاع يك جمله به وجود 

  :ند ازا هاي آن عبارت تحولاتي است، و پرسش
1(به ها   آنةنشاندار در جريان ترجمهاي  در معنا و ساخت اطلاع ساختلاتي  چه تحو



 1389 اول، شمارة اول، بهار دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش

 87

  آيد؟    ميزبان فارسي به وجود
  نشاندار بر عهده دارد؟  ي ها  آرايش آزاد زبان فارسي چه نقشي در بيان معناي ساخت)2

  :شوند صورت بيان مي به اين هاي پژوهش  ها، فرضيه با توجه به اين پرسش
 انگليسي در فرآيند ترجمه به فارسي ةهاي مختلف معنايي و ساخت اطلاع يك جمل لايه) الف

ول گردند؛ ممكن است دستخوش تح  
ن زبان از امكانات زيادي براي  آرايش آزادِ واژگاني زبان فارسي باعث شده است كه اي)ب

  . نشاندار برخوردار باشدهاي  بيان معناي ساخت
  

   چارچوب نظري پژوهش.2

گيري آن را  كارهاي دخيل در شكل و  بايد ابعاد مختلف آن و ساز،براي درك معاني مختلف يك متن
شود و  به ساخت تركيبي زبان توجه زيادي ميگرا   نقشدر رويكردهاي. كنيمبررسي 

ي  آرايش و تركيب خاص، چرا در بافتي خاصكننددر پي آنند كه مشخص گرا   نقششناسان بانز
گراي  در دستور نقش). 9 :2004تامپسون، (هاي ديگر ترجيح داده شده است  ها و تركيب به آرايش

هاي   معني است و مقولهةشود كه سازند  نظامي نگريسته مية به دستور به مثاب،مند هليدي نظام
به باور  ).10 :2004هليدي و متيسن، (شوند  وري با توجه به معنايي كه دارند توصيف ميدست

 در خدمت هدف ،مراتب تركيبي مختلفي كه در زبان وجود دارد در نهايت هليدي تمامي سلسله
 ةگراي هليدي يك جمله داراي چند لاي در دستور نقش. سازمان معنا در زبان: واحدي هستند

بودن معناي   اي آن نيست و با توجه به برابر ناي يك بند محدود به معناي گزارهمع. معنايي است
گونه تغييري در چينش عناصر آن به تغيير معني  يك جمله با نقش آن در يك بافت مشخص، هر

دانيم، زبان  گونه كه مي از سوي ديگر، همان ).8-7 :2004، تامپسون، 21 :همان(خواهد انجاميد 
 بنابراين بخشي از معناي زباني ؛رود كار مي  او با جهان بيرون بهة انسان، و رابطةبراي بيان تجرب

گراي هليدي،  در دستور نقش. مربوط به تجربياتي است كه انسان در رابطه با جهان بيرون دارد
گونه معاني هستند كه به  و بيان اين) ها بيان تجربه(برخي از منابع زبان در خدمت اين نقش زبان 

هاي زبان استفاده از آن براي انجام  يكي ديگر از نقش. شود  گفته مي1فرانقش تجربيآن 
 مربوط به ، به سخن ديگر، بخش ديگري از معناي موجود در زبان؛مان با ديگران است تعاملات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. experiential metafunction  



  ... تحولات معنايي و ساختبررسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكاران ارسلان گلفام

 88

گراي هليدي به اين  در دستور نقش. استها   آنتعاملات ما با ديگران و بيان نگرش ما نسبت به
افزون بر اين دو معنا، زبان داراي معناي . شود  اشاره مي1ا اصطلاح فرانقش بينافردينقش زبان ب

هاي ديگر  هاي ما را در بين پيام  جايگاه پياموديگري است كه به ساخت و آرايش متن مربوط است 
در دستور هليدي اين نوع معنا در چارچوب . دهد روند، نشان مي كار مي و در بافتي كه در آن به

  ). 30 -28 :2004، تامپسون، 30 -29: 2004هليدي و متيسن، (گردد   بررسي مي2انقش متنيفر
  

   فرانقش تجربي.1-2

» 3هاي تغيير كوانتوم«) 170: 2004(هاي ما در زبان به صورت آنچه هليدي و متيسن  تجربه
ي از فرآيندهاي  در قالب يك،هاي تغيير هر يك از اين كوانتوم. شود  در يك بند متجلي مي،نامند مي

  :ند ازا ها عبارت ؛ اين فراينديابد مختلف فرانقش تجربي تبلور مي
 كه ممكن است ملموس باشد -افتادن كنشي  فاقي انجام يا اتّفرآيند ماد: يفرآيند ماد )الف

اين . كند  را بيان مي-)مانند استعفا دادن، منحل كردن(يا انتزاعي ) مانند شكستن، خرد شدن(
ند ا هاي اين فرآيند عبارت فهمولّ. آيد  بيانگر تغييري هستند كه در چيزي به وجود ميفرآيندها

ها هر جا لازم  ديگر كه در بررسي داده مؤلّفة اي، و چند پذير، عنصر حاشيه  كنشگر، كنش:از
 .را معرفي خواهيم كردها   آنشود

در يك بندِ داراي . ندك  جهان ذهني ما را كدگذاري مية تجرب،فرآيندذهني: فرآيند ذهني ) ب
ها و ادراك انساني است   تغييراتي كه مربوط به احساسات، شناخت، خواست،فرايند ذهني

 حسگر، معمولاً يك انسان است . هستند5 و پديده4گر اين فرآيند حسهاي  مؤلفّه. شود ميبيان 
مكن است يك اما در موارد كاربرد استعاري، م.  بشناسد يا درك كند؛تواند احساس كند كه مي

شود،  شود، شناخته مي پديده آن چيزي است كه احساس مي. غيرانسان نيز جاي آن را پر كند
 .شود شود يا درك مي  خواسته مي

كار  بندي يا شناسايي به كردن، دسته اي براي مشخص فرآيند رابطه: اي فرآيند رابطه ) ج
 در يك بند داراي فرآيند ،ز اين روا. كند رود و معمولاً به صورت يك فعل ربطي تحقق پيدا مي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. interpersonal metafunction 
2. textual metafunction 
3. quanta of change 
4. senser 
5. phenomenon 
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. شوند اي به هم مرتبط مي  فرآيند رابطهةكننده وجود دارد كه به وسيل اي همواره دو شركت رابطه
. كنند بندي مي  دسته2 و بندهاي شناسنده1كننده اي را در دو گروه بندهاي مشخص بندهاي رابطه

 خاصي از ة كه مشخصه يا صفت طبق-3هاي شاخص كننده به نام در نوع نخست داراي دو شركت
 :همان( هستيم - كه آن صفت يا مشخصه به آن نسبت داده شده است-4 و حامل-چيزها است

در نوع .  شاخص است، ساناز حامل و باهوش،»ساناز باهوش است« براي نمونه، در بند ؛)219
اي  كننده شركت. شود  مي ديگري شناختهةكننده هستيم كه يكي به وسيل م، ما داراي دو شركتدو

اي كه براي شناساندن شناخته به  كننده شود و شركت  گفته مي 5شناخته ،كه بايد شناخته شود
ساناز » ساناز مدير گروه است« براي نمونه، در بند ؛)227: همان( نام دارد 6شناسا ،رود كار مي

 .  شناسا است،شناخته و مدير گروه

شناختي انسان  اً به رفتارهاي فيزيولوژيكي و رواناين فرآيند مشخص: فرآيند رفتاري) د
دادن  هاي فيزيكي چون لم دادن و حالت كشيدن، گوش  آه،شدن كشيدن، خنديدن، خيره چون نفس

 گفته 7دهد رفتارگر اي كه رفتار را انجام مي كننده در اين فرآيند، شركت. و نشستن مربوط است
 .شود كه معولاً داراي آگاهي است مي

 ا كردن، هشدار دادنهايي چون گفتن، پاسخ دادن، ادع اين فرآيند با فعل: 8آيند كلاميفر)  ه
 معمولاً انسان و ،كننده اين شركت.  است9 اصلي آن گويندهةكنند شود و شركت محقق مي... و

 ممكن است انسان نباشد كه در آن ، يك فرآيند كلاميةداراي آگاهي است؛ اما گاهي گويند
 . استعاري شده است ماة جمل،صورت

در زبان . دهد دادن چيزي را نشان مي داشتن يا روي  وجود،اين فرآيند: 10فرآيند وجودي ) و
در .  استthereدستور است كه آن وجود  -اي در واژه  معناي وجودي داراي بازنمايي ويژه،انگليسي

  .شود  گفته مي11جود مو،گيرد  يا رويدادي كه وجود آن مورد اشاره قرار ميشيءبندهاي وجودي، به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. attributive clauses 
2. identifying clauses 
3. attribute 
4. carrier 
5. identified 
6. identifier 
7. behaver 
8. verbal process 
9. sayer 
10. existential process 
11. existent 
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   فرانقش بينافردي.2-2

وجه متشكل از دو بخش .  است2 و مانده،1 وجههاي  با ناماصلي ة مؤلفّاين فرانقش داراي دو
كند و   يك گروه اسمي بازي مي،نقش فاعل را در ساختار بند.  است3دار فاعل و عنصر زمان

 he might ،he و he doesn’tدر  بنابراين ؛نيز بخشي از يك گروه فعلي استدار   زمانعنصر

فاعل ممكن است ضمير يا ). 111: همان(هستند دار   زمان عنصرهايmight و doesn’tفاعل و 
 ولئمس آن در فرانقش بينافردي در آن است كه در واقع اهميتهر گروه اسمي ديگري باشد و 

وچكي از  كةهم از ميان مجموعدار   زمانشده در بند است و عنصر صحت گزاره مطرح
براي نمونه، ( 4نمايي يا وجه)  has و isبراي نمونه، (كه بيانگر زمان شود  انتخاب ميعناصري 

can و must ( با فعل واژگاني بند در قالب يك واژه در هم دار   زمانعنصرنيز هستند در مواردي
ص مشخّ بدون آن زيرا ؛در معناي بند بسيار مهم استدار   زماننقش عنصر. شود آميخته مي

 ةگزار«دار   زمان عنصر. به چه زمان و مكاني مربوط است،شده در بند  مطرحةنيست كه گزار
 آن ةتوان دربار  مياي كه تبديل به چيزي شود كه  به گونه؛آورد شده را به روي زمين مي  مطرح

 آن حرف زد اين است ةهاي خوب تبديل چيزي به چيزي كه بتوان دربار يكي از راه. حرف زد
دار   زمان اين همان كاري است كه عنصر؛ ارجاع در اينجا و اكنون بدهيمة يك نقط،ه به آنك

  ). 115 :همان(» كند مي
شود كه خود   ناميده مي»مانده«ماند  كردن وجه، آنچه در  ساخت بند باقي مي پس از جدا

حضور محمول در تمامي بندهاي اصلي .  است6، متمم و افزوده5متشكل از سه عنصر محمول
 may be وwas shining براي نمونه، در ؛كند ي پيدا ميدارد و در قالب يك گروه فعلي تجلّ

going to be replacedهاي ما   محمولshining و be going to be replacedهستند  .آن ،ممتم 
گرفتن در جايگاه فاعل را دارد؛ براي نمونه در ه توانايي قرارعنصري است كه بالقوthe duke 

gave my aunt that teapot  ما داراي دو متممmy aunt و that teapot كه هر دو را  هستيم
 that  وmy aunt was given that teapot by the duke: توان در جايگاه فاعل بند به كار برد مي

teapot was given my aunt by the duke.افزوده كه در قالب يك گروه قيدي يا عبارت حرف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mood 
2. residue 
3. finite operator 
4. modality 
5. predicator 
6. adjunct 
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تواند به جايگاه فاعل  كند، در فرانقش بينافردي عنصري است كه نمي اي نمود پيدا مي افهاض
  ). 123 -122:همان(ارتقاء يابد 

  

  فرانقش متني .3-2

 2 و پايانبخش1هاي ديگر، پيام در قالب دو بخش آغازگر در زبان انگليسي، همانند بسياري از زبان
توجه به جايگاه آغازي آن در بند، به پيروي از هليدي آغازگر را با . شود سازماندهي مي

جايگاه و سمت و سوي بند را «و چيزي كه » نقطه عزيمت پيام«،  )1(پراگشناسي   زبانمكتب
هاي مكتب پراگ  او همچنين به پيروي از آموزه.  تعريف كرده است،»كند در بافتِ آن تعيين مي

بخش ناميده  ماند پايان جاي مي  ز پيام بهساختن آغازگر ا هر آن چيز ديگري را كه پس از جدا
 متشكل از آغازگري است كه ، پيامةدهند و نتيجه گرفته است كه بند، به عنوان ساختِ انتقال

انتخاب آغازگر بستگي به خواست و نظر ). 65-64: همان(كند  بخشي آن را همراهي مي پايان
ام دارد و اگر قرار باشد كه يك بند او بر بخش خاصي از پي تأكيد نويسنده، و ميزان /گوينده

 مرز ميان آن دو به احتمال بسيار زياد با مرز آغازگر و ،را متشكل از دو واحد اطلاعي بدانيم
 به باور هليدي و متيسن آغازگر بايد در ساختار بند ؛)67: همان(بخش همپوشي دارد  پايان

سه نقش را اين  بايد يكي از 3ي يعني آغازگر تجرب؛)66: همان(داراي كاركردي تجربي باشد 
 ة، يا افزود5 باشد، يا محمول4كننده يا شركت: عهده داشته باشد  بر،در فرانقش تجربي بند

  گروه وچنددو يا آغازگر ممكن است متشكل از يك گروه يا عبارت يا تركيبي از . 6تجربي
 شكل گرفته ،اي اضافه از يك عبارت حرف ، آغازگر، زيراول براي نمونه، در بند ؛عبارت باشد

اي كه در جايگاه آغازگر قرار گرفته يك بند است كه در دستور   سازهدوم ةاست، اما در جمل
  : معروف است7»رساختِ نقش براب «گراي هليدي به نقش

 

1. In the garden, I saw him. 

2. What the duke gave to my aunt was that teapot. 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. theme 
2. rheme 
3. topical theme 
4. participant 
5. predicator 
6. experiential adjunct 
7. thematic equative 
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پايانبخش را به  -ساختار آغازگر«برابر موسومند كه   ساخت نقشها بدين دليل به اين ساخت
به سخن ديگر، ). 69 :همان(» بخش است پايان =آورند كه در آن آغازگر اي در مي صورت معادله

 ةرابطها   آناند كه بين  عنصرهاي بند در قالب دو سازه سازمان يافتهةدر ساخت نقش برابر هم
شود، و  واژه آغاز مي شان اين ساخت هماني است كه با پرسشن صورت بي. برابري برقرار است

همچنين بايد توجه داشته باشيم ). 70-69: همان( صورت نشاندارش است ، آنةشد صورت وارونه
مشخص ها   آنهاي ديگر يا با خود با ساختها   آنةها در مقايس گونه ساخت كه نشانداري اين

 ،»the duke gave my aunt that teapot« ة با جملةس بالا در مقايةبراي نمونه، جمل. شود مي
  :نشان است  آن، بيةشد نشاندار است و خود در مقايسه با زير، يعني صورت وارونه

 

That teapot was what the duke gave to my aunt. 
 

 تأكيد اي در آن قرار گيرد مورد ساخت نقش برابر داراي جايگاهي كانوني است كه هر سازه
برابر زير، بخشي كه با خط ايرانيك مشخص  هاي نقش  براي نمونه، در ساخت؛شود  ميواقع
زاده،   غلامعلي؛6: 2005 كرِسِولِ، ؛219: 2004ردفورد، ( در جايگاه كانوني جمله قرار دارد ،شده

1377 :225:(  
 

What she really wanted was for him to apologize. 
  .كست داوود بودكسي كه ديروز شيشه را با سنگ ش

 

 ةهاي نو و كهن تواند مرز ميان بخش اين ساخت مي) 1387: 1985(به باور كرك و همكاران 
بودن را به معناي بند  انحصاري«برابر نوعي  به لحاظ گفتماني، ساخت نقش. اطلاعات را آشكار كند

معناي بند با كردن   رتبطشود و هم، با م افزايد، كه همين، هم باعث ايجاد معناي تقابلي در بند مي مي
دهد كه  اين ساخت همچنين به گوينده امكان مي. شود شدن متنيت مي  متن، موجب بيشترةبقي

سته نمايد جبر به صورت آغازگر به كار ببرد و آن را ،خواهد هر بخشي از اطلاع را كه مي
 –پرسش) 57 -8:  احمدخاني؛ به نقل از368: 1988(به باور سورنيكولا ). 119: 2003باتلر، (

اسنادي چيزي نيست مگر   شبهةيك جمل«:  است پاسخ نيز يكي ديگر از كاركردهاي اين ساخت
نيز ) 150: 2004( تامپسون  .»پاسخ كه در قالب يك جمله فشرده شده است -يك ديالوگ پرسش

 اليِؤبندهاي س با ،كنند هاي نقش برابر ايفاي نقش مي كه در ساخترا  اي واژه پرسشبندهاي 
» ييخلا«اي نماينده  در هر دو ساخت، عنصر پرسشواژه«: اي مقايسه كرده است پرسشواژه

رود   در جملات پرسشي، اين مخاطب است كه از او انتظار مي؛شدن است است كه در شرف پر
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پيام خلأ، كردن اين  برابر اين گوينده است كه با پر هاي نقش  را پر كند، اما در ساختاين خلأ
   .»كند مل ميخود را كا

هاي نشانداري هستند كه در اين پژوهش مورد بررسي   از ديگر ساخت»1هاي وارونه ساخت«
كند كه  فرآيند وارونگي را به عنوان فرآيند حركتي تعريف مي) 459: 2004(ردفورد . گيرند قرار مي

ا اشاره به هم ب) 1998(بيرنر و وارد . » وارونه شده است، آن آرايش نسبي دو عبارتةبه وسيل«
ديگري به ةاي به سمت راست، و ساز  آن را به عنوان حركتي كه طي آن سازه2وارونگي موضوع

استدلال كلي بيرنر و وارد اين است كه كاركرد وارونگي . كنند يابد تعريف مي  ميانتقالسمت چپ 
ش اطلاع جديدتر منظور تسهيل پرداز شده، به   آشنا در جايگاه پيشايندسازياًدادن اطلاع نسبت قرار

دهنده است كه اساساً   وارونگي داراي يك نقش پيوند،رو از اين. تر است با توجه به اطلاع كهنه
و روچمونت و ) 1980(، گرين )1986(پژوهشگراني چون پرينس . همان نقش پيشايندسازي است

  . اند هم كاركردهاي گفتماني مختلفي براي وارونگي برشمرده) 1990(كاليكارو 
 3يندسازيا پيش ،يك سازه ها     آن هايي هستند كه در     ساخت ،هاي نشاندار زبان   ديگر ساخت از  

 هايي شده را در زبان انگليسي ساخت      هاي پيشايندسازي  ساخت) 3-2: 1998(بيرنر و وارد    . شده است 
شـان و معمـولاً، در       برخي از موضوعات فعل در سمت چپ جايگـاه اصـلي          ها     آن دانند كه در   مي

شود كه انواع مختلـف      گفته مي . اند  كرده شان را تهي رها    ، ظاهر شده، و جايگاه اصلي     آغاز جمله 
دهنـد كـه مـشمول       اي طبيعـي را شـكل مـي         زبان انگليسي طبقه   ةشد هاي پيشايندسازي  ساخت

پيشايندسازي در صورتي داراي كـارايي و پـذيرفتني اسـت كـه             : محدوديت گفتماني زير است   
: 1976(چِيف  .  با گفتمان پيشين مرتبط باشد     ، به لحاظ ارجاعي   شده  پيشايندسازي ةمرجع ساز 

كند كه پيشايندسازي در زبان انگليسي  نيز استدلال مي) 40: 1998 ، به نقل از بيرنر و وارد،35
  . دهد شده كانون تقابل را نشان مي  پيشايندسازيةلزوماً مكانيسمي تقابلي است و ساز

ها بايد اشاره كنيم كه هليدي و متيسن، با  خش تحليل دادهپيش از پايان اين بخش و ورود به ب
 زبان نشانداري را ،گيرد، در مورد انواع جملات اي كه در جايگاه آغازگر قرار مي توجه به سازه

 است كه به ترتيب نشان آن  امري و تعجبي بية در زبان انگليسي جمل، براي نمونه؛كنند مطرح مي
هاي خبري  له در جم؛اشد، و در موارد ديگر با نشانداري روبروييمببا فعل و پرسشواژه آغاز شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. inverted (reversed) structures 
2. argument reversal 
3. preposing 
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 است كه فاعل با آغازگر همپوشي دارد، و در موارد ديگري كه آغازگر با نشان آن نيز صورت بي
  ).78-73: هليدي و متيسن(فاعل يكي نيست، ما با موردي از نشانداري روبروييم 

  

  ها  بررسي داده.3

هاي نشاندار در قسمت پيشين،  چارچوب نظري پژوهش و معرفي ساخت ةدر اين قسمت بر پاي
در فرآيند ترجمه به فارسي ها   آنهاي نشاندار انگليسي و تحولات معنايي هايي از ساخت نمونه

اند كه از ده  هايي گزينش شده اي از داده ها از ميان حجم گسترده اين داده. كنيم را بررسي مي
 و هر يك داراي موارد شابه بسيار اند به فارسي، استخراج شدهها  آن هاي متن انگليسي و ترجمه

  .ها هستند  دادهةديگري در پيكر
  

  برابر ساخت نقش .1-3

  : ايم نوراحمر برگزيدههمايون  جورج اورول با ترجمه Animal Farmجمله نخست را از كتاب 
  

If she could have spoken her thoughts, it would have been to say that this was 
not what they had aimed at when they had set themselves years ago to work for the 
overthrow of the human race  .)52: اورول(  

 

واژه  با پرسش) كه با خط ايرانيك مشخص شده است(برابر ما  گفتار بالا ساخت نقش در پاره
نشان اين ساخت به   در واقع، صورت بي.ع نشاندار آن است بنابراين از نو؛آغاز نشده است

  :صورت زير بوده است
 

What they had aimed at when they had set themselves years ago to work for the 
overthrow of the human race was not this. 

  

فرآيند وارونگي بحث بدين دليل نشاندار شده كه متحمل  برابر مورد در واقع ساخت نقش
نشان جمله، در سطح   بية كه در گونthis ةاين فرآيند باعث شده است كه واژ. شده است

تنهايي در جايگاه آغازگر جمله قرار  بخش بوده است، اكنون به فرانقش متني، بخشي از پايان
د شو اهميت اين تغيير جايگاه زماني بهتر مشخص مي. گيرد و ميزان توجه به آن بيشتر شود

عهده دارد كه جايگاه   نقش متمم را بر،در سطح فرانقش بينافردياين واژه بينيم  كه مي
. ثيرگذار بوده استأاين جابجايي بر ساخت اطلاع جمله نيز ت. نشان آن پس از محمول است بي
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 پيشين ديديم، اطلاع نوِ تقابلي جمله در بند دوم ةگونه كه در مورد جمل نشان، همان  بيةدر گون
 ة حامل اين اطلاع به آغاز جملةشد، اما در اين جمله، ساز پس از فعل ربطي جمله، ظاهر ميو 

با توجه .  بنابراين بيشتر در كانون توجه خواننده قرار گرفته است؛آيندسازي شده است پيش
نسبت به (توانيم بگوييم كه اين جمله هم به لحاظ ساخت صوري  كنون گفتيم، مي به آنچه كه تا

، و هم به لحاظ ساخت )برابر نشان زبان، و نسبت به نوع شاخص ساخت نقش هاي بي جمله
نشان، اطلاع تقابلي در قسمت دوم بند يعني  در صورت بيكه بدين دليل (اطلاع نشاندار است 

  ).    شود  ظاهر مي،بخش در پايان
هاي   فرانقشبينيد، وارونگي باعث شده است كه در سطح گونه كه در جدول زير نيز مي همان

  : هاي هر فرانقش وارونه شود فهلّؤبينافردي و تجربي نيز ترتيب م
  

Was not                    what they had aimed at   when they… this  

Rheme                                                            + afterthought Theme 
 New New + contrast 

Complement  Fin/ pre Subject 
 

Identified/ value Process: relational Identifier/ token 

  

 they از نوع رفتاري است كه در آن ،اي واژه بايد توجه داشته باشيم كه فرايند بند پرسش
اي  گونه عنصرهاي حاشيه اين. دارداي را  نقش عنصر حاشيه) در خارج بند(this نقش رفتارگر و 

  صورت يك عبارت حرف  معمولاً به،در فرايند رفتاري) 251: 2004( باور هليدي و متيسن به
  .دهند شوند و جهت را نشان مي اي ظاهر مي اضافه

  :پردازيم حال به بررسي همتاي فارسي اين جمله مي
ها پيش دست به كار شدند كه  وقتي سالگفت  توانست افكارش را بيان كند، مي اگر مي

  .)86: نوراحمر (را شكست بدهند، هدفشان اين نبوده استها  انسان
كه گونه   همان.ايم  انگليسي را با خط ايرانيك مشخص كردهةگفتار بالا نيز برابر جمل در پاره

  (afterthought)گفتارِ بيانگرِ انديشه پسيني  انگليسي نقش پارهةبينيد آن بخشي كه در جمل مي
ساخت . آيندسازي شده است برابر پيش ز ساخت نقشداشته است، در متن فارسي به آغا

رسد يك  ترجمه شده است كه به نظر نمي» شان اين نبوده است هدف«برابر انگليسي هم به  نقش
نشان اين جمله  صورت بي( البته مترجم با استفاده از يك جمله نشاندار . برابر باشد ساخت نقش
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ه است معناي ساخت انگليسي را انتقال دهد، تلاش كرد) بوده است» شان نبوده است اين هدف«
به باور نگارنده اگر در . رسد كه با اين كار معناي تقابلي جمله منتقل شده باشد نظر نمي اما به

 انگليسي ةكرد، معناي تقابلي جمل برابر استفاده مي ترجمه فارسي نيز مترجم از يك ساخت نقش
ويژه آنكه زبان فارسي نيز به ما  شد، به  فظ ميشد و ساخت اطلاع آن ح طور كامل منتقل مي به

 اين آن چيزي نبوده است كه « :دهد برابر را مي هاي نشاندارِ ساخت نقش امكان توليد ساخت

  .»اند به دنبالش بودهها  آن
 او ةتوان اشاره كرد اين است كه در ترجم  نور احمر مية ديگري كه در مورد ترجمةنكت

سازي شده و به عنوان آغازگر بند به كار رفته  جمله انگليسي اسماي  فرآيند بند پرسشواژه
سو باعث شده است كه اين فرآيند در  چنين كاري با توجه به كاركرد آغازگر، از يك. است

أ  زبان مبدةكانون توجه خواننده قرار گيرد و از سوي ديگر باعث حذف يكي از فرآيندهاي جمل
به نظر . ريختن معناي بند در سطح فرانقش تجربي شده است مه  به،در فرآيند ترجمه و در نتيجه

 پيشنهادي نگارنده اين بخش از معناي تجربي بند نيز منتقل شده است؛ ةرسد كه در ترجم مي
 aim at تواند معناي در زبان فارسي فرآيندي رفتاري است، و مي» دنبال چيزي بودن به«چرا كه 

  .انگليسي را منتقل كند

  : عباس مخبر استة تري ايگلتون با ترجمLiterary Theory كتاب  بعدي ازةجمل
 

And what all of these elements had in common been their ‘estranging’ or 
‘defamiliarizing’ effect. )3: ايگلتون(  

  

 ني در جايگاه كانوtheir ‘estranging’ or ‘defamiliarizing’ effectبرابر بالا،  در ساخت نقش
با توجه به . كيدي جمله استأ معناي تة به سخن ديگر اين سازه دربردارند؛جمله قرار دارد

 داراي مرجع هستند اين سازه حاوي اطلاع all of these elementsمتن   آنكه در قسمت پيشين
قبلاً در متن مورد اشاره قرار نگرفته  in commonكهنه است؛ اما با توجه به اين واقعيت كه 

زمان حامل اطلاع   هم،اي جمله واژه بنابراين بند پرسش. ، اين سازه حاوي اطلاع نو استاست
اي است، و در آن بند  از نظر فرانقش تجربي فرآيند اين جمله از نوع رابطه. نو و كهنه است

اي كه در جايگاه كانوني قرار  ارزش است و در بند دوم نيز سازه / شناختهةنخست دربردارند
 ةرسد كه اين جمله در بردارند همچنين به نظر مي. نمونه را بر عهده دارد / شناسادارد نقش
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: 2004نگاه كنيد به هليدي  ()2(اي است گانه فرآيند رابطه  است كه يكي از انواع سه1فرآيند ملكي
ما آبرو داريم يا : براي نمونه(كند   است نمود پيدا ميa داراي xو به صورت ) 245 -215

Peter has a piano (اي ملكي   زير كه فرآيند آن از نوع رابطهةتوان آن را به صورت جمل و مي
  :است بازنويسي كرد

All of these elements had in common their ‘estranging’ or ‘defamiliarizing’ 
effect. 

  :رويم  مورد بحث مية جملةحال به سراغ ترجم
. ... بودها   آن»ةي زداينديآشنا«يا » كننده هغريب« تأثير  اين عناصر،ةفصل مشترك هم

  )7: مخبر(
 خبري شده است، كه در ةل به يك جمليبرابر انگليسي تبد  نقشة جمل،در فرآيند ترجمه

در » فصل مشترك« فارسي، ةدر جمل.  آن معناي تقابلي جمله يكسره از بين رفته استةنتيج
 از اطلاع نو جمله است و با توجه به جايگاه آغازگر جمله قرار گرفته است كه خود بخشي

» كننده غريبه« تأثير يعني(جايگاهي كه اشغال كرده است نسبت به بخش ديگر اطلاع نو جمله 
 انگليسي اين ةقرار گرفته است؛ اين در حالي است كه در جمل تأكيد مورد) »آشنايي زداينده«يا 
 اين ةفصل مشترك هم«است نه أكيد  تاست كه مورد» كننده يا آشنايي زداينده ثير غريبهأت«

 ساخت اطلاع آن بهتر ،شايد اگر مترجم جمله را به صورت زير ترجمه كرده بود. »عناصر
  :شد حفظ مي

  .بودها   آنةاين عناصر فصل مشترك هم» ي ي زدايندهيآشنا«يا » غريبه كننده«ثير أت

برابر فارسي   ساخت نقشبرابر انگليسي را به يك البته بهتر اين بود كه مترجم ساخت نقش
  :گرداند مي بر

  .بودها   آن»ةآشنايي زدايند«يا » كننده غريبه« تأثير آنچه در همه اين عناصر مشترك بود

 همتاي انگليسي آن بابرابر زبان فارسي است،   اخير، كه يك ساخت نقشة جملةبا مقايس
اي انگليسي آن همانند است شويم كه هم ساخت اطلاع آن دقيقاً با ساخت اطلاع همت ه ميمتوج

البته فرآيند .  انگليسي بسيار نزديك استةو هم ساخت صوري آن به ساخت صوري جمل
 فارسي از نوع ةا در جملايِ ملكي است، ام  انگليسي از نوع رابطهةموجود در بند نخست جمل

آيند انگليسي با  كه اين فر)3(در واقع، در فرآيند ترجمه، معناي استعاري. كيدي استأاي ت رابطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. possessive type 
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 مخبر اين فرآيند ةبايد توجه داشته باشيم كه در ترجم. رود خود به همراه دارد از دست مي
  .ي حذف شده استكلّ به

  : شناس است محمد حق  روبينز و ترجمه عليA short History of Linguistics بعد از كتاب ةجمل
  

This does not mean that one should exclude the evaluation of past work… What 
is needed is an attempt to discern the evolution of the past into the present and the 
changing states of the science in its changing cultural environments. One should 
strive to avoid the deliberate selection of only those parts of earlier work )3 :ربينز(  

 

برابر گفتيم كه يكي از كاركردهاي آن پاسخ به پرسشي است كه  در معرفي ساخت نقش
اين پرسش . خواننده به وجود آورده باشد /ممكن است بخشي از متن يا گفتمان براي شنونده

شود و بلافاصله پاسخ آن در بخش بعدي اين  اي اين ساخت مطرح مي واژه در بخش پرسش
كه با خط (برابر  گفتار انگليسي اخير را از ابتدا تا ساخت نقش چنانچه پاره. آيد ساخت مي

 متوجه -گفتار به ويژه با توجه به جمله نخست پاره -بخوانيم) ايرانيك مشخص شده است
پس «شود كه   اين پرسش براي خواننده مطرح مي،شويم كه پس از خواندن اين بخش از متن مي

در واقع هدف . كند برابر دريافت مي سش را خواننده در ساخت نقشپاسخ اين پر. »چه بايد كرد؟
گفتار پاسخ به پرسشي است كه قسمت پيشين متن در  برابر در اين پاره از آوردن ساخت نقش

دادن كاري است كه بايد انجام  و كاركرد آن در كانون توجه قرار ذهن خواننده آفريده است
 ةهاي پيشين متن در ارتباط است و چنانچه به ترجم سمتبرابر با ق بنابراين ساخت نقش. گيرد

در «اي  اضافه بينيم كه مترجم گروه حرف برابر مورد نظر دقت نماييم، مي فارسي ساخت نقش
برابر را با قسمت پيشين متن  را خود به متن افزوده است تا پيوند معنايي ساخت نقش» اين ميانه

  :آيد دنبال مي كه پاسخ پرسش بهبيشتر كند و به خواننده نيز نشان دهد 
 اين البته بدان معني نيست كه آدمي نبايد آثار گذشته در هر زمينه علمي را در پرتو دستاوردهاي

آنچه در اين ميانه بدان نياز داريم . ..بعدي و يا در پرتو وضع حال در همان زمينه بسنجد و

 ة دور تا زمانة علم را از گذشتكوششي است مستدام تا از رهگذر آن بتوانيم سير تحولي يك

 متحول از آن علم را در متن محيط فرهنگي متحولي ةحاضر دنبال كنيم و در آن راستا هر مرحل

تواند بكوشد تا  بايد هرچه مي  آدمي مي.مورد توجه قرار دهيم كه مختص همان مرحله است

  .)17: شناس حق (...ها از آثار گذشته سرگرم نشود دانسته به گزينش فقط آن بخش
برابر به خواننده داده است بخش ايجابي پاسخ او است  پاسخي كه نويسنده در ساخت نقش
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شويم كه بخش سلبي   برابر آمده است بخوانيم، متوجه مي  آنچه را كه پس از ساخت نقشاگرو 
 كردن برابر در برجسته  ساخت نقشةبا توجه به كاركرد ويژ. پاسخ خود را نيز ارائه كرده است

برابر بيان شده  معني، شايد بتوان گفت كه بخش ايجابي پاسخ كه در چارچوب يك ساخت نقش
نشان بيان شده است داراي اهميت  است براي نويسنده از بخش سلبي آن كه با يك ساخت بي

  .بيشتري بوده است
  : هاي مختلف معنايي جمله متحول شده است  لايهةگاهي، در فرآيند ترجم

 

Essentially what the Greeks did was to apply certain consonant signs of the 
Hebrew system standing for consonant sounds not used distinctively in Greek to 
represent the Greek vowel sounds. )12: ربينز (  

 

هاي مختص به  آنچه يونانيان در اين زمينه كردند، در اساس، اين بود كه برخي از نشانه

رفت كه در   خوانهايي در آن زبان به كار مي خوانها را كه در خط عبري وجود داشت و براي هم هم

هاي يوناني به  دادن واكه زبان يوناني نقش تمايزدهنده نداشتند، از آن خط بازگرفتند و براي نشان

  .)35: شناس حق (كار بردند
رايش زباني زبان فارسي با انگليسي، در ممكن است گفته شود كه با توجه به تفاوت آ

افتد ناگريز است،  اي در فرآيند ترجمه اتفاق مي مواردي تحولاتي كه در سه لايه معنايي سازه
 موجود در ةرسد كه چنين چيزي در مواردي كه ساز نظر مي ر بهببرا  و در مورد ساخت نقش

. ، مشهودتر استشود مين آغاز زما اي است كه با يك فعل بي  پيچيده ةجايگاه كانوني ساز
 بر اين باور است كه چنانچه مترجم به ساخت صوري، ،ت با كليت اين گفتهقموافنگارنده ضمن 

گمان  هاي مختلف معنايي يك ساخت توجه داشته باشد، بي هاي كاركردي، و لايه نقش /نقش
 براي نمونه، در ؛ئه دهد ارا-هاي نشاندار به ويژه ساخت -اي از يك ساخت  بهينهةتواند ترجم مي

رسد كه معنايي كه نويسنده در نظر داشته در كانون  برابر انگليسي اخير به نظر مي ساختِ نقش
 يعني ؛اي بدان اشاره كرده است واژه توجه خواننده قرار دهد، كاري است كه در بند پرسش

در بند » هاي يوناني دادن واكه خواني خط عبري براي نشان هاي هم كارگيري برخي از نشانه به«
اند؛  اند و نقش توضيحي داشته  آن در كانون توجه او قرار نداشتهةدوم و معاني ديگر به انداز

هاي حامل معاني توضيحي به صورت زير   انگليسي را با حذف سازهةتوان جمل اي كه مي گونه به
  :بازنويسي كرد
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Essentially what the Greeks did was to apply certain consonant signs of the 
Hebrew system to represent the Greek vowel sounds. 

  

برابر را به صورت يك ساخت  توان نخست اين ساخت نقش سپس در فرآيند ترجمه مي
  يا انگليسي را در قالب جملهةهاي ديگر جمل   سازه،برابر فارسي ترجمه كرد و پس از آن نقش
كيدي أشود كه معناي ت  هم باعث مي،به باور نگارنده چنين كاري. ردهاي ديگري ترجمه ك جمله

  :تر خواهد بود جمله حفظ گردد و هم پردازش آن براي خواننده راحت
خواني  هاي هم در اصل، كاري كه يونانيان در اين زمينه كردند، به كارگيري برخي از نشانه

هايي  ها در زبان عبري مختص همخوان انهاين نش. هاي يوناني بود دادن واكه خط عبري براي نشان
  .بودند كه در زبان يوناني نقش تمايزدهنده نداشتند

  

  هاي وارونه  ساخت.2-3

  :جورج اورول با ترجمه صالح حسيني است 1984 نخست از كتاب ةجمل 
  

People simply disappeared, always during the night. Your name was removed 
from the registers, every record of everything you had ever done was wiped out, 
your one-time existence was denied and then forgotten. You were abolished, 
annihilated: vaporized was the usual word. ) 20: اورول (  

 

نشان اين  صورت بي. استل وارونگي شده  متحم،گفتار انگليسي اخير، آخرين بند در پاره
   .the usual word was vaporized  : بند بدين صورت بوده است

گفتارهايي كه پيش از اين بند قرار دارند و توصيفي كه نويسنده از فضاي  چنانچه به پاره
شويم كه او با استفاده از يك ساخت وارونه  مورد نظرش ارائه كرده است توجه كنيم متوجه مي

همچنين توجه . كندشته است خواننده را بيشتر وارد فضاي مورد توصيفش  تلاش دا،شده
 ،disappeared، removed، abolishedهايي چون   با واژهvaporizedداشته باشيم كه واژه 

annihilatedو  wipe out،گفتارهاي   چنين اشتراكات معنايي با پاره. معنايي است  همة داراي رابط
شود كه   توجه خواننده به پيامي مي،انسجام معنايي متن و در نتيجهپيشين، باعث بيشتر شدن 

 به سخن ديگر، چنانچه نويسنده به جاي ساخت ؛نويسنده در تلاش است آن را انتقال دهد
رفتن معاني  دست كرد، افزون بر از نشان آن استفاده مي  مورد بحث از همتاي بيةوارون
. شد تر مي شود، انسجام معنايي متن نيز كم قل ميصي كه به وسيله يك ساخت وارونه منتمشخّ
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اي است كه با توجه به وارونگي  در سطح فرانقش تجربي، فرآيند بند مورد بحث از نوع رابطه
 ،ايِ شناسنده  در اين بند رابطه.  به حساب آوريم،صورت گرفته در آن، بايد آن را از نوع شناسنده

كه حامل ( شناسا اين دليل كه بنابراين به ؛عهده دارد نقش شناساي بند را بر vaporized ةواژ
بحث به لحاظ ساخت اطلاع نيز   بند مورد،پيش از شناخته قرار گرفته است) اطلاع نو است
نشان در   بية باعث شده كه متمم جمل،در سطح فرانقش بينافردي نيز وارونگي. نشاندار است

نشان   بية فاعل جمل، عهده گيرد و در مقابلجايگاه آغازين قرار گيرد و نقش فاعل بند را بر
  .شده شود  وارونهةتبديل به متمم جمل

  :پردازيم  فارسي اين جمله ميةحال به بررسي ترجم
اسمت از دفاتر رسمي برداشته . شدند، آن هم همواره شباهنگام ها صرفاً ناپديد مي آدم

شد و سپس  شد، هستيت انكار مي شد، پيشينه تمام كارهايي كه انجام داده بودي زدوده مي مي
» بخار شدن«واژه معمولي، : شدي رفتي، فنا مي از ميان مي. گشت به دست فراموشي سپرده مي

  .)32: حسيني (بود
رسد   در نتيجه به نظر نمي؛نشان شده است اي بي  انگليسي تبديل به جملهةدر متن فارسي، جمل
داشته باشد كه همتاي انگليسي آن بر خواننده  خود ةثيري را بر خوانندأكه جمله فارسي همان ت

 ة واژشدن،  بخار« انگليسي را به صورت ةچنانچه مترجم جملرسد  به نظر مي. زبان دارد انگليسي
كرد، بخش بيشتري از معناي مورد نظر نويسنده در فرآيند ترجمه منتقل  ترجمه مي» معمولي بود

 معمولي كه در ةواژ «اخت نشانداري چونتوانست با استفاده از س  حتي مترجم مي؛شد مي
 معمولي بود كه در اين ةشدن واژ بخار«يا » شد بخارشدن بود گونه موارد به كار برده مي اين

  . قرار دهد تأكيد بخارشدن را مورد» شد گونه موارد به كار برده مي
ر بالا كه دگونه   همانزيرال شده است؛  ساخت اطلاع جمله نيز متحو،در فرآيند ترجمه

 نقش ، انگليسي در سطح فرانقش تجربي بندةدر جمل» شدن بخار «ةاشاره كرديم، معادل واژ
نقش » شدن بخار« فارسي ةكه در جمل شناسا را بر عهده دارد و حاوي اطلاع نو است؛ حال آن

نقش » واژه معمولي« در عوض ؛شناخته را بر عهده گرفته است و حاوي اطلاع كهنه است
 ساخت ، به سخن ديگر با وجود آنكه در ظاهر؛ عهده دارد و حامل اطلاع نو استشناسا را بر

حامل اطلاع نو و ها   آنا عناصري كه در هر يك ازاطلاع جمله فارسي با انگليسي همانند است، ام
 ة مؤلفّ نقش دو، در فرآيند ترجمه در سطح فرانقش تجربي،در واقع. اند كهنه هستند متفاوت
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در سطح فرانقش بينافردي نيز عناصري .  معكوس شده است، انگليسيةه جملشناسا و شناخت
 به بيان .اند  با جمله انگليسي متفاوت، فارسي بر عهده دارندةكه نقش فاعل و متمم را در جمل

 ، مطرح شده است، اما در جمله فارسيةگزار  مسؤولِ،vaporized ، انگليسية در جمل،تر دقيق
 ديگري كه بايد بدان اشاره كنيم اين است ة نكت.ت را بر عهده داردليوؤاين مس» واژه معمولي«

 انسجام ، انگليسي كرديم، با تغيير آغازگر بندةهايي كه در تحليل جمل كه با توجه به استدلال
  . گيرد قرار ميتأثير  گفتار فارسي نيز تحت متني پاره

  :شناس است د حقمحم  علية بلومفيلد با ترجمLanguageجمله بعدي از كتاب 
 

Most famous in this work was Aristarchus (about 144-216 B.C)  .)5: بلومفيلد(  
 

 اخير نيز به دليل قرار گرفتن اطلاع نو پيش از اطلاع كهنه از نوع ةساخت اطلاع جمل
كه در موارد ديگر ديديم، حاصل قرار گرفتن شناسا پيش از گونه   همان،نشاندار است كه اين

 زيرهاي مختلف معنايي اين جمله در جدول  لايه. است) در سطح فرانقش تجربي(ناخته ش
 ؛رسد نشان داده شده است، اما در سطح فرانقش بينافردي اشاره به يك نكته لازم به نظر مي

شده در   مطرحةگزارول ئ مس،تر اشاره كرديم، در فرانقش بينافردي فاعل كه پيشگونه  همان
اي ظاهر  در جملات كوتاه دنبالهدار   زمانصري است كه به همراه عنصربند است و آن عن

 ة ضميري كه در جمل زيرا، استAristarchus ، مورد بحثة بر اين مبنا، فاعل جمل؛شود مي
  : گردد  به آن بر مي(he)ظاهر شده است دار   زماناي اين جمله در كنار عنصر كوتاه دنباله

 

Most famous in this work was Aristarchus (about 144- 216 B.C). Wasn’t he? 
  

Most famous in this work               was                        Aristarchus (about 144- 216 B.C). 

Rheme Theme 

New Given New 

identified Pro: relational circumstance identifier 

subject Fi/ predicator adjunct complement 

  .بود) پيش از ميلاد216-144حدود(ارستارخوس     در اين زمينه مشهورترين كس

 بخشپايان            آغازگر     

 نو                كهنه       نو       

  ايهرابط: فرايند شناخته ايحاشيه.ع  شناسا   

  دار عنصر زمان/ محمول فاعل افزوده    متمم    
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  :كنيدحال به ترجمه فارسي توجه 
  .)8 :شناس حق ( بود)پيش از ميلاد216 -144حدود  (مشهورترين كس در اين زمينه ارستارخوس

 انگليسي ةمترجم با استفاده از ساختي كه در آن پيشايندسازي صورت گرفته معناي جمل
 انگليسي اطلاع كهنه پيش ةملدر اين جمله نيز همانند ج. خوبي به فارسي انتقال داده است را به

هايي مربوط به  از تفاوت. از اطلاع نو آمده و ساخت اطلاع آن همانند همتاي انگليسي آن است
هاي تجربي   در سطح فرانقش،شود كه ديده ميگونه   همانآرايش واژگاني دو زبان كه بگذريم،

هاي  لايه. كامل استسي خود داراي همانندي  فارسي با همتاي انگليةو بينافردي نيز جمل
  .بينيم مختلف معنايي اين جمله را در جدول بالا مي

هاي وارونه انگليسي  با وجود تفاوت ساختاري دو زبان انگليسي و فارسي، برخي از ساخت
ترين نزديكي را با زبان فارسي  توان به صورتي ترجمه كرد كه به لحاظ صوري بيش را مي

  :داشته باشد
  

The three main aspects of linguistic study that received specific attention among 
early Greek scholars were etymology, phonetics (pronunciation), and grammar 

) 22: ربينز(.  
 

به تحقق در باب زبان سرگرم شناسي   زبانپژوهشگراني كه در نخستين دوره از تاريخ

اين نوع تحقيقات توجه خاص نشان دادند؛ آن سه شاخه عبارت  عمده از  ةبودند به سه شاخ

  )58 :شناس حق. (و صرف و نحو) فن تلفظ(شناسي و آواشناسي  بودند از ريشه
 ،دانيم كه در سطح فرانقش تجربي  انگليسي اخير را بدين دليل يك جمله وارونه ميةجمل

 جمله به صورت زير بوده نشان در واقع صورت بي. شناخته پس از شناسا قرار گرفته است
  :است كه در آن شناخته بر شناسا  مقدم بوده است

  

Etymology, phonetics (pronunciation), and grammar were the three main aspects 
of linguistic study that received specific attention among early Greek scholars . 

 

 به لحاظ صوري ، مورد بحث به دست داده استةخت وارونشناس از سا  اي كه حق ترجمه
به باور نگارنده، چنانچه به وارونه بودن اين . هايي است با همتاي انگليسي آن داراي تفاوت

 انگليسي را به ةتوانيم جمل ، ميكنيمساخت و كاركردهاي معنايي و متني آن توجه بيشتري 
نايي و ساخت صوري آن بهتر به فارسي منتقل هاي مختلف مع اي ترجمه نماييم كه لايه گونه
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  : زير استة جمله، پيشنهادي نگارندةترجم. شود
اي به آن   اصلي مطالعات زباني كه نخستين پژوهشگران يوناني توجه ويژهةسه شاخ

  .و صرف و نحو) فن تلفظ(شناسي، آواشناسي   ريشه:نشان دادند عبارت بودند از

 ة انگليسي با ترجمةهاي مختلف معنايي جمل  لايهةايسبه منظور فراهم ساختن امكان مق
  : ارائه شده استصفحه بعدهاي معنايي هر دو جمله در قالب جدول  پيشنهادي نگارنده، تحليل لايه

  
 The three main aspects of linguistic study that          were                 etymology, phonetics … 

Theme     Rheme 

New     Given 

identifier Pro: rel identified  

subject Fi/ pre  

  .و صرف و نحو) فن تلفظ(شناسي، آواشناسي   ريشه        عبارت بودند از   ...سه شاخه اصلي مطالعات زباني كه 

 آغازگر بخشپايان  

 نو كهنه     

 شناسا ايرابطه:ندفرآي  شناخته                                  

 فاعل زماندار.ع/محمول  متمم                                   

  
هاي معنايي ترجمه پيشنهادي با همتاي  شود در تمامي لايه گونه كه در جدول ديده مي همان

  :انگليسي خود همانند است
  

  شده  هاي پيشايندسازي  ساخت.3-3

  :ايم شناس برگزيده محمد حق پير با ترجمه علي ساLanguageجمله نخست را از كتاب 
 

Among the most primitive peoples of aboriginal America, the Athabaskan tribes 
of the Mackenzie River speak languages in which such words seem to be nearly or 
entirely absent, while they are used freely enough in languages as sophisticated as 
English and German  .)8: ساپير(  

 

 پيشĤيندسازي ،گفتار بالا، به آغاز جمله   پارهةشد  ايرانيك و برجسته ةرسد كه ساز به نظر مي
اي در نظر گرفت كه در سطح  اضافه توان عبارت حرف  بدين معني كه اين سازه را مي؛شده است

 اصلي آن در جايي به اي را بر عهده داشته است و جايگاه  حاشيهفرانقش تجربي، نقش عنصر
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هاي   مورد بحث و لايهةدر فرآيند ترجمه، ساخت صوري جمل. غير از آغاز جمله بوده است
اين جمله ةرسد كه مترجم در ترجم  به نظر مي.ل تغييرات بسياري شده استمعنايي آن متحم 

حركت آن به آغاز  تأثير ر سطح معناي تجربي بند ونظر د  موردةكه به نقش ساز بيش از اين
 به همين دليل .توجه داشته است among ةواژجمله، توجه داشته باشد، به معناي اصطلاحي 

  :  آغاز كرده است» عنوان مثال به«است كه جمله را با 
ند و در آي  ميترين اقوام بومي آمريكا به حساب عنوان مثال، قبايل اتاباسكايي از ابتدايي به

رسد در آن    ميگويند كه به نظر   ميهايي سخن امتداد رود مكنزي سكونت دارند و به زبان

هاي  ، در حالي كه همين كلمات در زبانآواها تقريباً و حتي كاملاً وجود خارجي ندارند نام
  .روند   ميكار متمدن و فخيم انگليسي و آلماني كاملاً آزادانه به

اي در   عنصري حاشيه، انگليسيةنظر را در جمل  موردةنچه ما سازبه باور نگارنده، چنا
و آن را نشاندار شده يندسازي ا آوريم كه به آغاز جمله پيششمار بهسطح معناي تجربي بند 
كيدي به جمله أشدن نوعي معناي ت  كه افزوده راچنين حركتي تأثير كرده است، ناگزير بايد

 بهترين راه براي اين كار پيشĤيندسازي همتاي همان ؛ در ترجمه فارسي نيز لحاظ كنيم،است
  : فارسي استةسازه در ترجم

هايي   رود مكنزي، به زبانةترين مردمان بومي آمريكا، قبايل آتاباسكايي حاشي در بين ابتدايي

 ؛وجود خارجي ندارندها   آنكلي در هايي تقريباً يا به رسد چنين واژه نظر مي  كنند كه به صحبت مي

  . شوند اي چون انگليسي و آلماني به وفور به كار برده مي هاي پيشرفته در زبانها   آنحالي كه در
 رود مكنزي، به ةترين مردمان بومي آمريكا، قبايل آتاباسكايي حاشي  ابتدايي،از جمله

وجود ها   آنكلي در هايي تقريباً يا به رسد چنين واژه كنند كه به نظر مي هايي صحبت مي زبان

  .... رجي ندارد خا

هاي مختلف معنايي  شناس، از نظر لايه  حقة پيشنهادي، نسبت به ترجمةكه ترجم افزون برآن
ت بيشتري تر است، در گزينش واژگان آن نيز دقّ  نزديكأو ساخت صوري به ساخت متن مبد

  به، به ترتيبsuch words و peopleشناس،    حقةبدين معني كه در ترجم. صورت گرفته است
» هايي چنين واژه«و » مردمان« پيشنهادي به ةاند، اما در ترجم ترجمه شده» آواها نام«و » اقوام«

 ةرسد كه واژ نظر مي نظر، به  موردةت اين كار اين بوده است كه در جملعلّ. اند ترجمه شده
people فاوت مت» اقوام« با ،به كار رفته است، كه دست كم به لحاظ مفهومي» ساكنان« به معناي
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 انگليسي آن بهره توانست از معادل را در نظر داشت مي» اقوام«است و اگر نويسنده مفهوم 
عضو  /مجموعه ة كه پس از آن آمده داراي رابطtribesاز سوي ديگر، اين واژه با واژه . گيرد
شناس   حقةدر ترجم» قبايل«و » اقوام«اي بين  رسد چنين رابطه  در صورتي كه به نظر نمي؛است

در » قبايل«و » مردمان«اي بين  رسد كه چنين رابطه  در عوض به نظر مي؛وجود داشته باشد
بدين دليل صورت » هايي  واژهچنين« به such words ةترجم.  پيشنهادي وجود داردةترجم

كم و كاست   گرفته كه هم در اين ترجمه معناي واژگاني و ساخت صوري تركيب انگليسي بي
هاي پيشين  اي كه اين تركيب با مرجع خود در قسمت  هم رابطه، استبه فارسي منتقل شده

ه داشته باشيم كه ايجاد بايد توج. متن انگليسي دارد در متن فارسي نيز حفظ شده است
 انسجام ،مرجعي از جمله عواملي هستند كه به يك متن عضو و هم /روابطي از نوع مجموعه
كه در موارد ديگر نيز اشاره كرديم، به هر ميزان كه گونه  همانبخشند؛  معنايي و ساختاري مي

شده تقويت  ه شود، به همان ميزان نيز متنيت متن ترجمهدر فرآيند ترجمه به اين روابط توج
 از ، متن انگليسيfreely و sophisticatedهاي  واژهبراي  پيشنهادي ةهمچنين در ترجم. شود مي

رسد معناي برابر انگليسي  رفته شده است كه به نظر ميبهره گ» به وفور«و » پيشرفته«هاي  واژه
و » متمدن و فخيم«ها به ترتيب به   اين واژه،شناس  حقةدر ترجم. دهند خود را بهتر انتقال مي

رسد نوعي بار ارزشي به متن افزوده است و دومي  اند كه اولي به نظر مي ترجمه شده» آزادانه«
رسد يكي از   در حالي كه به نظر مي؛ليسي ترجمه شده است انگة معناي نخستين واژةنيز بر پاي

  . )4(مورد نظر نويسنده بوده است) به وفور و فراواني(معناهاي دومين واژه 
شده را به  توان يك ساخت پيشايندسازي رسد كه نمي در برخي موارد نيز به نظر مي

  : ديگري ترجمه كردةشد صورت ساخت پيشايندسازي
  

At this there was a terrible baying sound outside, and nine enormous dogs … 
came bounding into the barn. … Too amazed and frightened to speak, all the 
animals crowded through the door to watch the chase. … 

Silent and terrified, the animals crept back into the barn. … )32: لاور(  
 

نشان  شده است، در همتاي بي  گفتار بالا، بخشي كه پيشايندسازي  پارهةشد در جمله ايرانيك
را  all the animals جمله، در واقع بخشي از بند موصولي بوده است كه فاعل جمله يعني

  : كرده است توصيف مي
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All the animals which were too amazed and frightened to speak crowded trough 
the door to watch the chase. 

 

ت ترس و تعجب بر شد تأكيد ،رسد كه هدف نويسنده از پيشايندسازي اين سازه به نظر مي
 بدين وسيله، نويسنده اين بخش از اطلاع نو جمله را با قرار ؛حيوانات در آن موقعيت بوده است

نشان اطلاع نوِ جمله ظاهر  له كه در جايگاه بي اطلاع نو جمةدادن آن در جايگاهي نشاندار، بر بقي
هاي   اين بخش از معناي جمله را هر چه بيشتر به قسمت،شده است، برتري داده است و همزمان

همچنين با پيشايندسازي اين سازه، نويسنده توانسته است به . پيشين گفتمان پيوند داده است
ارائه دهد و بدين وسيله توجه او را ص خواننده تصويري از وضعيت حيوانات در آن فضاي خا

او همين كار را در پاراگراف بعدي نيز انجام داده است و آن را با  (كندرا بيشتر به متن جلب 
نظر   اطلاع اصلي موردة اين سازه كه دربردارند..) مشابهي آغاز كرده استاًساخت دقيق

  :نشان بيان شده است بي ة فارسي در قالب بند موصولِ يك جملةنويسنده است، در جمل
 ةادالجثه كه قلّ  متعاقباً صداي عوعوي هراسناكي از بيرون به گوش آمد، و نه سگ عظيم

سخت به  حيوانات كه ةهم. ... كنان وارد انبار شدند خيز و شان بود، جست شان بر گردن برنج

آمدند تا  در گرد ة، در آستانتوانستند حرف بزنند تعجب آمده بودند و از شدت ترس نمي

  . ...اين گريز و تعقيب را نظاره كنند
  .)58: نوراحمر (...حيوانات ساكت و هراسناك به داخل انبار خزيدند 

نشان است و تمامي  نظر به لحاظ ساخت اطلاع نيز بي  موردةشده، جمل در متن ترجمه
كيدي است أي تگونه معنا اطلاع نو جمله پس از اطلاع كهنه آن قرار گرفته است و جمله فاقد هر

توان   ظريف ديگري كه ميةنكت. كه با نشاندار شدن ساخت صوري جمله بيان شده باشد
 به tooرسد كه   ترجمه بدان اشاره كرد اين است كه در جمله انگليسي، به نظر ميةدربار

كند كه ظاهراً   را توصيف ميamazed and frightened ة تركيب همپاي كلّ،عنوان يك قيد
 حيوانات ةهم«بر اين اساس اگر اين جمله را به صورت . ن امر توجه نداشته استمترجم بدي

جهت دو  ترجمه بكنيم، از تبديل بي»  ....توانستند حرف بزنند كه از شدت شگفتي و ترس نمي
به دو فرآيند و تغيير معنايي و صوري بيشتر جمله در  (amazed and frightened)شاخص 

 ةنظر با جمل  موردة جملةهي كه مقايس شايان توجةاما نكت. كنيم جريان ترجمه جلوگيري مي
آموزد اين  به ما مي) كه گفتيم داراي ساختي دقيقاً مشابه آن است(نخست پاراگراف بعدي 
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  :شده ترجمه كرد توان به صورت يك ساخت پيشايندسازي است كه بر خلاف آن اين را مي
  . ...برگشتندزده، حيوانات به داخل انبار  ساكت و وحشت

 آغازي پاراگراف بعدي، ةخلاف جمل نظر را، بر  موردةعلت اينكه جملرسد  به نظر مي
 ، آنةشد  پيشايندسازيةتوان به صورت ساختي نشاندار ترجمه كرد، اين باشد كه در ساز نمي

يد شود كه با  تبديل به فعل زمانداري مي، وجود دارد كه در فرآيند ترجمهto speakزمان  فعل بي
 . شودفاعل آن نيز ذكر 

شده، گروه اسمي كه نقش فاعل بند دوم را برعهده   گفتار ايرانيك  زير در پارهةدر جمل
  : پيشايندسازي شده است،دارد به آغاز بند

 

Darcy, on the contrary, had seen a collection of people … for none of whom he 
had felt the smallest interest and from none received either attention or pleasure. 
Miss Bennet he acknowledged to be pretty, but she smiled too much. ) 14: آستين(  

 

و از . ... پوش اما دارسي، برعكس، يك مشت آدم ديده بود كه نه قشنگ بودند و نه شيك
ا ، ام خوشگل استدوشيزه بنتاشت كه قبول د. شان هم لطف و مرحمتي نديده بود هيچ كدام

  .)28: رضايي(خندد  گفت او زيادي مي مي
تبديل نشان  اي بي  نشاندار انگليسي به جملهة جمل،بينيد، در فرآيند ترجمه گونه كه مي همان

در  Miss Bennet انگليسي است كه در آن ةنشان جمل  صورت بيدر واقع اين ترجمة. شده است
 مورد بحث را به صورت زير ةرسد كه اگر جمل به نظر مي. بسته قرار داردجايگاه فاعل بند وا

  :شود ، در متن فارسي نيز محقق ميMiss Bennetترجمه نماييم هدف نويسنده از پيشايندسازي 
  .خندد گفت او زيادي مي اما مي او قبول داشت كه خوشگل است، خانم بنت را... 

اي نيز كه در فرآيند ترجمه به ساختي  شده ايندسازيگفتارهاي پيش در برخي موارد، در پاره
كيدي، معناي استعاري كلام أاند، افزون بر از دست رفتن معناي تقابلي يا ت نشان ترجمه شده بي

  :نيز از دست رفته است

Thought crime, they called it )19: جورج( . 
 

. ازي جمله حركت كرده است جايگاه پاياني به جايگاه آغازthought crime  ، اخيرةدر جمل
ي را بازي  يك فرآيند ماد، نقش دامنةبا توجه به آنكه اين سازه در سطح معناي تجربي بند

توان نقش آغازگر تجربي   نمي،اي كننده و نه عنصر حاشيه نه فرآيند است، نه شركت و كند مي
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نظر را به   موردةچنانچه بخواهيم جمل.  استtheyبند را بازي كند و آغازگر بند همچنان 
  :كنيم كه بدون معناي استعاري باشد، جمله زير را خواهيم داشتصورتي بازنويسي 

 

Thought crime was its name. 
 

اي شناسنده است و به دليل پيشايندسازي  بينيد، فرآيند اين بند از نوع رابطه گونه كه مي همان
  : نشان زير است ه خود داراي صورت بياين جمل.  ساخت صوري و اطلاعي آن نشاندار است،شناسا

It’s name was thought crime. 
 

  :كنيدحال به ترجمه فارسي جمله مورد بحث توجه 
  )31: حسيني. (بود» جرم انديشه«نام آن 

پيش از ) نام آن(اي است و با توجه به قرار گرفتن شناخته   فارسي از نوع رابطهةفرايند جمل
 به سخن ديگر، اين جمله ؛نشان است صوري و اطلاعي آن هر دو بي، ساخت )جرم انديشه(شناسا 

» نشاندارِ فاقد معناي استعاري« صورت و» ي فرآيند ماديانشاندارِ استعاريِ دار« ساخت ةترجم
هاي   لايهةبا مقايس. آن است» نشانِ صورتِ فاقد معناي استعاري صورت بي« ترجمه بلكه ،نيست

 در جدول زير متوجه ،بحث  موردةنشان و استعاري جمل ار، بيهاي نشاند معنايي مختلف صورت
نشان شده است كه  اي بي  در فرآيند ترجمه، جمله نشاندار انگليسي تبديل به جمله كهشويم مي

نظر نويسنده، معناي استعاري خود را نيز از دست داده و از  كيدي موردأعلاوه بر نداشتن معناي ت
به باور نگارنده، با توجه به اينكه هدف . نيز دگرگون شده استنظر معناي تجربي و بينافردي 

 در كانون توجه قرار دادن آن ،نظر  در جمله موردthought crimeنويسنده از پيشايندسازي 
توان در زبان فارسي ساختي توليد كرد كه  بوده است، با استفاده از يك ساخت نشاندار مي

 ؛تر باشد  انگليسي نزديكة، به لحاظ معنايي به جمل حسينيةنشانِ ترجم  بيةدست كم از جمل
  : يكي از دو صورت زير است، پيشنهادي نگارندهةترجم

  .بود» جرم انديشه«بر آن نهاده بودند ها   آننامي كه

  .بر آن گذاشته بودندها   آننامي بود كه» جرم انديشه«

برابر قرار  ت نقشيك ساخ تأكيد در جايگاه» جرم انديشه«در هر دو ساخت پيشنهادي، 
برابر است و به   خود صورت نشاندار يك ساخت نقش، با اين تفاوت كه ساخت دوم؛دارد

 نخست ةدر آن بيشتر از جمل» جرم انديشه«بر  تأكيد رسد كه ميزان همين دليل به نظر مي
 كه نويسنده با هدفشود  منتقل ميكيدي أاي از اين دست، معناي ت در نتيجه، در ترجمه. باشد
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 ةكه اين جمل اينهمچنين با توجه به .  يك ساخت نشاندار را به كار برده است،انتقال آن

كه در واقع همان (اي بازنويسي كرد  اي با فعل رابطه توان به صورت جمله فارسي را مي

 معناي استعاري جمله انگليسي نيز ةشويم كه در اين جمل متوجه مي)  حسيني استةترجم

  .حفظ شده است
  

  

  

Thought crime,        they                 called              it. 

Rheme theme 

New + old Emphatic M + old 

Goal 
Pro: 

material 
Actor range 

Complement Pre/ finite subject Complement 

Thought crime         was                  it’s name. 

Rheme Theme 

Old Emphatic + New 

identified 
Pro: 
relational 

identifier 

Complement Pred/ Finite Subject 

It’s name                 was                  thought crime. 

Rheme Theme 

New Old 

identifier 
Pro: 
relational 

Identified 

Complement Pred/ Finite Subject 

  .بود             »رم انديشج«          نام آن   

  پايانبخش     آغازگر

  نو         كهنه

  ايرابطه: فرآيند  شناسا شناخته

  زماندار. ع/ محمول  متمم فاعل

  

  گيري نتيجه .4

هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار   داده،گراي هليدي  دستور نقشةدر اين مقاله، بر پاي
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ين دستور چارچوب بسيار خوبي را براي سنجش معنا، به طور رسد كه ا به نظر مي. گرفت

لاتي كه در فرآيند ترجمه در معناي يك ساخت زباني ممكن است روي كلي، و سنجش تحو

رسد كه معنا  به سخن ديگر، در چارچوب اين دستور، به نظر مي. دهد دهد به دست مي

در پژوهش حاضر، . شود تر مي حتتر و از اين رو بررسي آن نيز را يافتني تر و دست ملموس

هاي مختلف معنايي چند ساخت نشاندار انگليسي كاويده شد   اين چارچوب نظري، لايهةبر پاي

در . دهد مورد بحث قرار گرفت روي ميها   آنو تحولاتي كه در فرآيند ترجمه به فارسي در

ك ساخت نشاندار، در هاي معنايي و ساخت اطلاع ي ها، مشخص شد كه در تمام لايه بررسي داده

رسد بيشتر به دليل   تحولاتي كه به نظر مي؛فرآيند ترجمه، ممكن است تحولاتي روي دهد

ها صورت  ها يا عدم توجه او بدان  اين ساختةناآشنايي مترجم با كاركردها و ساختار ويژ

هاي معنايي   اي كه به لحاظ صوري و لايه  ترجمهة كه در بيشتر موارد امكان ارائزيرا ؛گيرد مي

از سوي .  باشد، براي مترجم وجود داشته استدارابيشترين نزديكي را با ساخت زبان مبداء 

كارگيري يك ساخت نشاندار خاص در بخش  ديگر، توجه نداشتن مترجم به هدف نويسنده از به

نشان و يا ساخت نشاندار ديگري كه   آن ساخت به يك ساخت بيةخاصي از متن، به ترجم

هاي   همچنين، با توجه به نقشي كه از ساخت. انجامد اركردهاي متفاوتي است ميداراي ك

رسد  نشاندار در تقويت انسجام معنايي و ساختاري متن در اين بررسي شاهد بوديم، به نظر مي

 تأثير نشان بر انسجام معنايي و ساختاري متن نيز هاي بي ها به ساخت  اين ساختةكه ترجم

رسد كه آرايش  هاي پيشنهادي نگارنده نيز، به نظر مي با توجه به ترجمه. ردقابل انكاري دا غير

ها در آن، به اين زبان مزيت خاصي  واژگاني آزاد زبان فارسي و امكان جابجايي راحت سازه

  .سازي بخش مورد نظر نويسنده بخشيده است هاي نشاندار و برجسته براي بيان معاني ساخت

  

  :ها نوشت پي. 5

هايي است كه اشاره   اشاره كنيم كه ديدگاه هليدي با ديدگاه مكتب پراگ داراي تفاوتلازم است .1

تواند   ها مي مند براي آگاهي از اين تفاوت خوانندة علاقه. ها از حوصلة اين پژوهش خارج است بدان

  .مراجعه نمايد) 1980(به سمپسون 

 است نمود x ،aصورت   كه به(intensive type)اند از نوع تأكيدي  دو نوع ديگر اين فرآيند عبارت .2

، نوع )Sarah is wiseهاي جهان هستند يا  ترين آدم ها خوشبين ايراني: براي نمونه(كند  پيدا مي
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امروز : براي نمونه(كند   است نمود پيدا ميa در xصورت   كه به(circumstantial type)موقعيتي 

اي داراي  از اين سه نوع فرآيند رابطههر يك ). tomorrow is the 10thسوم آبان است يا 

نگاه كنيد به (ها در حوصلة پژوهش كنوني نيست   آن تقسيمات ريزتري نيز هستند كه پرداختن به

  ).105 -104: 1383؛ اميني، 100 -96: 2004؛ تامپسون، 245 -215: 2004هليدي، 

دهد در حوزة بحث پژوهش  مند هليدي از استعاره مي گراي نظام هايي كه دستور نقش ارائة تبيين .3

بيان «كنيم كه در اين دستور در ارتباط با استعاره از دو مفهوم  حاضر نيست؛ تنها اشاره مي

بيان سازگار در . شود سخن گفته مي (incongruent)» بيان ناسازگار« و  (congruent)»سازگار

هاي يك   واژهواقع بيان غيراستعاري يك پيام است كه به طور معمول، حاصل جمع معاني

براي نمونه، در فرآيندهاي . گفتار است؛ اما بيان ناسازگار صورت استعاري يك پيام است پاره

عجب «فرانقش تجربي داراي بيان سازگار و ناسازگار هستيم؛ به عنوان مثال، بيان سازگار دو بند 

قد او «ترتيب  به) ي استاي ملك كه فرآيند هر دو از نوع رابطه(» خيلي كلاس دارد«و » قد بلندي دارد

 . باشد مي» او با كلاس است«و » بلند است

 يك واژه، معنايي است كه با شنيدن يا گفتن يك واژه، پيش از  (primary meaning)معناي نخست .4

 يك واژه هم، معناهاي (secondary meaning)معناي دوم . آيد هر معناي ديگري، به ذهن مي

كند؛ براي نمونه، معناي  هاي مختلف پيدا مي  با قرار گرفتن در بافتديگري است كه معمولاً آن واژه

، »كار كردن«تواند معناهاي ديگري چون   انگليسي دويدن است، اما همين واژه ميrunنخست واژة 

را نيز، به عنوان ... و » ذوب شدن«، »نامزد انتخابات شدن«، »آب ريزش داشتن«، »جاري شدن«

  ).، فصل دهم1984نگاه كنيد به لارسون، ( مختلف به خود بگيرد هاي معناي دوم، در بافت
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